
د و  ـن، سالينور الثقل مؤسسهن،يعقل م، شش

و تابستان، دهمشماره  93بهار

و بررسي مباني برهان حدوث متكلمين دربارة خدا نقد  اثبات

1مصطفي ساماني قطب آبادي

 چكيده
و متكلمـان بـوده مسأله ي اثبات وجود خداوند همواره مورد توجـه فلاسـفه

آن. است هـانبرهـا در اين راستا براهين متعددي ارائه شده است كه يكـي از

در اين برهان، كه عمدتاً به وسيله متكلمان مورد اسـتفاده قـرار. حدوث است

گيرد، حدوث زماني شيء حادث موجب نيازمندي آن بـه علـت شـناخته مي

ادعاي متكلمان در اين برهان اين است كه هـر امـر حـادثي نيازمنـد. شود مي

نيـز امـر اگـر ايـن علـت. رسـاند مـي هستي علتي است كه او را از نيستي به

علت سوم هـم اگـر ماننـد. حادثي باشد او هم نيازمند علتي ديگر خواهد بود

و  و دوم امري حادث باشد او نيز نيازمند علتي ديگـر خواهـد بـود . ...امر اول

از آنجا كه تسلسل در علتها محال است، سلسله حوادث در نهايـت بايـد بـه

و سابقه نيسـتي علتي ختم شود كه ديگر حادث نباشد؛ يعني امري قد يم باشد

اين مقاله ضمن تبيين برهان حـدوث متكلمـان.و عدم در آن راه نداشته باشد

و در پايان نتيجه گرفتهميها به بيان اشكالات وارده بر آن شـود كـهمي پردازد

اگر برهان حدوث را از ديدگاه علامه طباطبايي بـر مبنـاي حركـت جـوهري 

و پيرو تقرير كنيم، .زي خواهد بودبرهان مفيد
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برهـان حـدوث، متكلمـان، ابـن سـينا، صـدرالمتألهين،:واژگان كليدي

 سبزواري، طباطبايي

 مقدمه

و معرف و او بـههخداشناسى و خلقت انسان نهاده شده، فطـرت االله در فطرت

مى. كند خود بدون نياز به هر برهانى وجود خدا را ادراك مى پـس«: گويد قرآن

و پيوسـته از طريقـه تو اي رسول مستقيم  ي روي به جانب آئين پاك اسلام بياور

دين خدا كه فطرت خلق را بر آن آفريده است پيروي كـن كـه هـيچ تغييـري در

آن. خلقت خدا نيست و ليكن اكثـر مـردم از حقيقـت اين است آئين استوار حق

له زنـدگى بشـرأله وجود خدا مهـم تـرين مسـأمس)30ي آيه:روم(1.»آگاه نيستند

ابه،ستا كه اتخاذ هر گونـه رويكـردى بـه آن تـأثيرى عميـق در ابعـادي گونه

از. مختلف زندگى بشر بر جاى گذاشته اسـت  از همـين رو، از ديربـاز آن دسـته

و برهان جايگـاه  رفيـع در معرفـت بشـرى قائـليمتفكران دينى كه براى منطق

مساند بوده وأ، با رويكردى استدلالى با اين حاصـل تـلاش آنهـا له مواجـه شـده

بـراى اثبـات.برهان هاى متعددى بوده است كه بر وجود خدا اقامه شـده اسـت 

:الوجود براهين زيادى وجود دارد كه از جمله براهين زير است واجب

ـ5برهان حركتـ4برهان حدوثـ3برهان امكانـ2برهان صديقينـ1

.برهان جمالـ8برهان حكمتـ7برهان نظمـ6برهان نفس

نـزد كـه برهـان حـدوث در اين مقال بر آنيم كه يكي از ايـن بـراهين يعنـي

بـه عنـوان طريـق به گونه اي كـه؛ مي باشداي برخوردار از اهميت ويژه متكلمان

و بررسي قرار دهيم،ويژه متكلمان ناميده شده است .را مورد نقد

ه، رخ دادن، حدوث در لغت به معناي نو پيدا شدن، واقع شـدن امـر تـاز
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و ضد قدم آمده است (پديد آمدن چيز تازه، ص1ج: 1362عميـد،. و) 783،

و ضد حدوث آمـده اسـت .قدم در لغت به معناي سابقه در امري، ديرينگي

ج( ص2همان، ،1571(

دو براي طور كليهب : وجود دارد تعريفحدوث

يعني وقتـي،يكي آنكه حدوث عبارت است از مسبوقيت وجود چيزي به غير

مي چيزي را با چيزهاي ديگر مقايسه مي و بينيم كـه زمـاني آن چيزهـا بـوده كنيم

و روشـن اسـت كـه ولي اين چيز در آن زمان نبوده است اين را حادث مي ناميم

و بالقياس مي )199ص،3ج: 1388 ملاصدرا،(.باشد حدوث بدين معنا، نسبي

وجود چيزي به عدم خودش، كه حدوث عبارت است از مسبوقيت اين ديگر

و حـدوث ذاتـي، حـدوث:و اين قسم از حدوث، دو قسم است حدوث زمـاني

زماني عبارت است از مسبوقيت وجود چيزي به عدم زماني يعني چيزي پـس از 

مـثلاً)77: 1366 خواجـوي،(،آنكه در زمان سابق وجود نداشته، موجـود گرديـد 

و ديروز وجود زيـد حـادث اسـت بـهپس؛نداشت زيد، امروز متولّد شده است

مي؛حدوث زماني روشن اسـت. باشد يعني وجود او مسبوق به عدم او در ديروز

زيـرا حـدوث زمـان،توان گفت حـادث كه طبق اين تفسير، به مجموع زمان نمي

كه وقتي معنا پيدا مي كه» زماني«كند و» زمان«قبل از آن باشد در آن نبوده باشـد

ميحال اگر چنين أمري  كه ممكن باشد لازم در آن هنگام كـه معـدوم» زمان«آيد

و ايـن خلـف اسـت شود موجود فرض مي امـا) 133: 1411 فخـر رازي،.(باشـد

. باشدميذاتي منظور از حدوث ذاتي مسبوقيت وجود شيء به عدم 

يعني؛اند كه هر يك از موجودات ممكن با نظر به ذاتشان ممكناين توضيح

، در نظر بگيريم اند اگر ذاتشان را بدون توجه به وجودي كه از ناحيه غير، گرفته

لا إقتضائيت نميچيزي جز امكان و اين امكان ذاتـي مقـدم بـر وجـودو باشد
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و بعد وجودي از ناحيه علّتشان بـه آنهـا عطـا اند آنهاست زيرا ابتدا ممكن شده

از. شده است مي بنابراين در مورد هر يك توانيم بگـوييم اين موجودات ممكن

ــه  ــبوق ب ــودش مس ــي وج ــت يعن ــي اس ــادث ذات ــه ح ــه«ك ــيت ذاتي »ليس

از،باشـد مـي» نيسـت«پس هر معلولي ذاتاً) 213: 1388مطهري،.(است سـپس

هم شودمي»هست«ناحيه علّت  ليسـيت«اره بـا ايـنوو چون موجودات ممكن

ذاتي هرگز از پيشاني آنها، پاك رويي، هم آغوشند لذا مهر حدوثو سيه» ذاتي

را از آن نظـر» ليسيت ذاتيـه«. موجود باشندها زماني شود، هرچند در همه نمي

مي» عدم مجامع«وجود شيء قابل جمع استبا كه : 1388مطهـري،.(گويند هم

)256: 1391طباطبايي،:نگ/ 213

:باشدمي قدم نيز به طور كلي داراي دو تعريف

قدم عبارت است از چيزي كه در بخشي از زماني كه حـادث در معناي عرفي

وجود حادث مسبوق: آن هنوز به وجود نيامده است، وجود دارد؛ به عبارت ديگر

باشـد؛ بـر خـلاف قـديم كـهمي است به نبودن در زماني كه قديم در آن موجود

و. باشـد مـي وجودش مسبوق نيست به نبودن در زماني كه حادث در آن موجود

مسـبوق نبـودن«: ديگر معناي قدم در اصطلاح فلسفه است كه عبـارت اسـت از

(»وجود شيء به عدم آن شيء )49ص،3ج: 1390 طباطبايي،.

دم، بر دو قسم استق:

شيء به گونه اي باشد كه اولي براي زمان وجودش نباشـد،: قدم زماني آن كه

و همين طور باشد، چون زمان را زماني نمي زمان به اين معني، قديم ديگر نيست،

آنـ به كليـ مفارقات از ماده  و والاتـرها وجودشان را زماني نيست، چون برتـر

، غير زماني است كه وديگر معناي قدم)85: 1385،ابن سينا:رك.(از زمان هستند

)199ص،3ج: 1388 ملاصدرا،(2.شودمي به نام قدم ذاتي ناميده
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 برهان حدوث

االله(عالم«: گويدمي اثبات محدث چنين علامه حلي در بيان يعني مجموع ما سـوي

و ارضين و ايجاد كننـده دارد. حادث است) از سماوات .و هر حادثي احتياج به محدث

هـم چنـين از راه قيـاس)62ـ63: 1376طوسـي،(3.»پس عالم محتاج محدث اسـت

كهمي ديگري نيز حدوث عالم را اثبات و آن اين است و عـال: كنند م خـالي از حركـت

و بـه و سكون و سكون هر دو حادثند؛ هر چه خالي از حركت و حركت سكون نيست

بهشـتي الـف،.(پس عالم حادث است. طور كلي خالي از حوادث نيست، حادث است

عمده ادعاي متكلمان در برهان حدوث اين اسـت كـه هـر امـر حـادثي نيازمنـد)438: 1390

اگر اين علت نيز امر حادثي باشـد او هـم. به مرحله هستي برساندعلتي است كه او را از نيستي 

او. نيازمند علتي ديگر خواهد بود و دوم امـري حـادث باشـد علت سوم هم اگر مانند امـر اول

و  از آنجـا كـه تسلسـل در علتهـا محـال اسـت، سلسـله. ...نيز نيازمند علتي ديگر خواهد بـود

و حوادث در نهايت بايد به علتي ختم شود كه ديگر حادث نباشـد؛ يعنـي امـري قـديم باشـد

و عدم در آن راه نداشته باشد )9ص،1ج: 1382طوسي،:رك(.سابقه نيستي

و بررسي برهان حدوث متكلمين از ديدگاه شيخ الرئيس  نقد

و فلاسفه امكان گفته ، شيخ اند از آن جا كه متكلمين ملاك نياز به علت را حدوث

و مناط نياز به علت يا تعلق به غير را وجوب غيري دانسته الرئيس راه ديگري پيموده

ــت ــي.اس ــت م ــرئيس اس ــيخ ال ــارات ش ــب از ابتك ــن مطل ــه اي ــت ك ــوان گف  ت

و بعيد نيست كـه صـدرالمتألهين در برهـاني كـه بـراي اثبـات)7،ص1390، بهشتي(

و گفتـه اسـت» الشواهد الربوبيه«واجب الوجود در كتاب امـري امكـان،«: اقامه كرده

مذهب متكلمـين) 160: 1390ملاصدرا،.(نيز متأثر از وي باشد4»اعتباري سلبي است
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و علت نخستين آن اسـت كـه واجـب الوجـود بالـذات اسلامي درباره ي مبدأ هستي

و هـيچ و وجـود او ازلـي اسـت يعنـي آغـازي بـراي وجـود او نيسـت يكي است،

و آفرينش آغاز. موجودي با او نبوده است شـد، بـه ايـن ترتيـب ميـان سپس خلقت

و مخلوقات نسبت به واجـب الوجـود  و معلول فاصله است، و علت و مخلوق خالق

و براي آفرينش هم آغازي است )62ـ63: 1376طوسـي،:رك(.تأخر زماني دارند،

و وجـود بعـد از عـدم از آن جا كه متكلمين سبب احتياج مفعول به فاعل را حدوث

به، ابن سينااند ذكر كرده و چگونگي وابستگي مفعول اعتقاد دارد براي اين كه كيفيت

و» موجود بعد از عدم«فاعل معلوم گردد، خوب است كه  بـه اجـزاي بسـيط تجزيـه

و از اين طريق روشن شود كه آيا تمام اجزاء در احتياج مفعول بـه فاعـل  تحليل شود

و معتبر است يا آن كه بعضي از اين اجـزاء موجـب احتيـاج مفعـول  بـه فاعـل بـوده

از.اجزاي ديگر نقشي ندارند ابن سينا براي بررسي علت احتيـاج مصـنوع بـه صـانع

و» محدث« شويم كـه آيـا نمي ما وارد اين بحث: گويدمي به مفعول تعبير كرده است

و ديگـري  و يا آن كه مفهـوم يكـي عـام و محدث تساوي است؟ نسبت ميان مفعول

بع خاص است؟ سپس به عقيده محـدث را اعـم از مفعـول(ضي از متكلمـين كـهي

و) اند دانسته در صورتي معناي محـدث اعـم از معنـاي مفعـول: گويدمي اشاره كرده

سـپس. است كه با افزودن اضافاتي به محدث ميـان دو معنـي تسـاوي برقـرار شـود 

و در محدث معتبر نباشـد ذكـر  زوايدي كه ممكن است در معناي مفعول معتبر باشد

با اين كه اعميت معناي محدث از مفعول در اثبات هـدف مـا هـيچ: گويدميوكرده 

گونه تأثيري ندارد مع ذلك حق اين است كه در مفهوم هـيچ يـك از اضـافات ماننـد 

و نظاير آن معتبر نيست و همچنين انجام به آلت و يا مباشرت و يا طبع .اراده

ت كــه اگــر چنــين دليـل بــر عــدم اعتبــار ايــن قيــود در معنـاي فعــل آن اســ

:آمدمي بود يكي از دو محذور زير پيشمي در معناي فعل معتبرهايي خصوصيت
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و كسـي و آن در وقتي است كه در معناي فعل مثلاً اراده معتبر باشـد تناقض گويي؛

ي فعـل، انجـام يعني به طبع انجام داد كه در اين صورت از كلمـه»فعَلَ بالطبَع«: بگويد

و قيد طبع با مفهوم اصلي فعل مناقض خواهد بوددادن به اراده .مقصود است

و در و آن در وقتي است كه در معناي فعل اختيار معتبر باشـد تكرار در مفهوم فعل

باِلاختيار«: اين صورت اگر كسي بگويد يعني از روي اختيـار انجـام داد از آن جـا»فعَلَ

شدكه فعل، متضمن معناي اختيار است اضافه كردن اخ .تيار موجب تكرار خواهد

ي تساوي مفهوم فعل با احداث بياني خود را درباره ابن سينا بعد از آن كه عقيده

و غرض ما هيچ گونه تأثيري ندارد كه كـدام يـك: گويدمي نمايد، مي در اثبات هدف

و يا دو مفهوم مساوي باشند و ثابت است كه معنـاي فعـل بـه. اعم همين قدر مسلم

ت امـا. بـودن هسـتي بعـد از نيسـتيـ3نيستيـ2هستيـ1: شودمي جزيهسه چيز

و چيزي نيست تا فعل فاعل بـه آن  بودن هستي بعد از نيستي اين صفت هستي است

بنـابراين. تعلق گيرد، پس آن چه شايسته است كه به فاعل متعلق باشد هسـتي اسـت 

تعلـق دارد، آيـا از جهـتي هستي بررسي نمود كه از چه جهت به فاعل بايد درباره

ي مشـاءي فلاسـفه ايـن عقيـده(اين كه واجب الوجود نيست محتاج به فاعل است؟ 

و يا اين كه سـبب احتيـاج .) اند است كه سبب احتياج معلول به علت را امكان دانسته

ي متكلمين اين عقيده(ي مسبوق بودن به عدم است؟ هستي مفعول به فاعل به واسطه

ص1ج: 1388ابن سينا،(.)اند ياج را حدوث ذكر كردهاست كه سبب احت ،285(

دارد كه موجـودي كـه واجـب بـالغير باشـد از لحـاظ معنـيمي ابن سينا بيان

زيرا معنـاي اول هـم شـامل از موجودي است كه مسبوق به عدم است؛تر وسيع

و هم واجب بالغيري كه در مقطعي از  و ابدي است واجب بالغيري است كه ازلي

. آيد؛ حال آن كه معناي دوم تنها شـامل موجـودات مقطعـي اسـتمي زمان پديد

در علم منطق ثابت شده است كه اگر نسبت ميان دو معني عمـوم: گويدمي سپس
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و معناي سومي بر هر دو حمل گردد، ايـن معنـاي سـوم و خصوص مطلق باشد

و بدون واسطه بر معناي اعم حمل و سپس به واسـطهمي نخست معنـايي شود

در اين جا نيز واجب بالغير نسبت به موجود مسبوق. شودمي اعم بر اخص حمل

و بر هر دو . شودمي معناي سومي كه متعلق به غير است، حمل،به عدم اعم است

و حمل متعلق به غير بر واجب به غير كه بديهي است و بالذات است لـيكن اولا

ي آن اسـت كـه چنـين بـه واسـطه حمل متعلق به غير بر موجود مسبوق به عدم 

موجودي واجب به غير است به طوري كه اگر فرض شود كه موجود مسبوق بـه

نعدم داراي  بصفت وجوب بالغير و صانع نياز نخواهد داشتباشد هرگز .ه فاعل

و اثبات آن وب وصـف وجـ: گويـد مـي ابن سينا بعد از بيان كردن اصل مدعا

براي تمام معلولات خواه مجرد يا مادي پيوسته ثابت) يعني ممكن بالذات(غير بال

گويند، وصـف حـدوثمي ممكنات چنان كه متكلمينو اگر سبب احتياج است، 

و هـاآنباشد، باز هم وصـف حـادث بـودن بـراي  در تمـام ازمنـه ثابـت اسـت

از ندارد تا گفته شود كه ممكنات بعد از هست حدوثاختصاص به زمان  شـدن

و بي نيازند مگر چه مانعي دارد كـه شـيئي) 287ص همان،(5.ذات فاعل مستغني

پندارند،مي حادث به لحاط حدوث متعلق به فاعل باشد ولي آن گونه كه متكلمان

صفت حدوث! تعلق به فاعل تنها در حين حدوث نباشد بلكه به طور دائم باشد؟

بهمي وجود بر شيء حادث صدقي اوقات يا مسبوق بودن به عدم در همه و كند

و  همين لحاظ است كه حادث، مادامي كه موجود اسـت متعلـق بـه فاعـل اسـت

و بعد از حـدوث مسـتغني از او  چنين نيست كه در حين حدوث متعلق به فاعل

و  و زايل گردد موجودات حادث بتوانند بقـا باشد به گونه اي كه اگر فاعل، فاني

و نه با منطـق. استمرار داشته باشند استغنا از فاعل نه با منطق وحي سازگار است

)67: 1390 بهشتي،.(عقل
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و بررسي مباني برهان حدوث متكلمين از ديدگاه ملاصدرا  نقد

اختصاص داده اسـت،» برهان حدوث«ملاصدرا در فصلي از اسفار كه به نقد

: آن است كـه سبب ذاتي نياز به علت نيست،، اما اين كه حدوث: نويسدمي چنين

چون. اگر چنين بود، ماهيات مبدعات معلولات نبودند، در حالي كه چنين نيست

ي وجودشان ناگزير نيازمند بـه مؤثرنـد، ايـن بـه واسـطهدر به سبب امكانها آن

6.مرجحـي هـيچ از دو طـرف مسـاوي اسـت بـدون تـرجيح يكـي محال بـودن

)204ص،3ج: 1388 ملاصدرا،(

و آن حدو: اند حكما گفته ث عبارت است از مسبوقيت وجود شيء به عدم

و وجودش متأخر از تأثير علت اسـت در صفتي لاحق براي وجود شيء است

و تأثير علت در آن، از آن چه براي آن نياز بـه مـؤثر دارد متـأخر اسـت،  آن،

و يا جزئي از علت  و محال است كه حدوث، علت نياز يا شرط بنابراين ممتنع

ب و گرنه و ايـن باشد ايد به مراتبي چند بر نفس خـودش تقـدم داشـته باشـد

.ممتنع است

گوينـد حـدوث صـفت لاحـق وجـود اسـت، مـي به نظر صدرا در اين كه

و سهل انگاري است؛ زيرا حدوث از صـفات لاحـق وجـود حـادث  كوتاهي

و هر موجودي در مرتبه اي از مراتب، بودنش در آن مرتبه از مقومـات  نيست

و شكي  و اين نياز يا بـه واسـطه نمي در نياز حادث به سببآن است ي باشد

و يا به سبب حدوثش و چون ثابت شد كه اين. باشدميـبه وجهيـامكانش

و يكي از آن دو كه حدوث است باطل نياز يا به سبب امكان است يا حدوث

آنمي شده، باقي و آن اين كه امكان سـبب نيـاز اسـت نـه غيـر . ماند ديگري

صهما( )205ن،
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و بررسي برهان حدوث متكلمين از ديدگاه ملاهادي سبزواري  نقد

س و)برهان حدوث(ي برهان زواري اين نوع اقامهبملاهادي بر وجود محـدث

،3ج: 1391 سـبزواري،(7.صانع جهان را نوعي خروج از راه راست دانسته اسـت 

امكـان بر اين مطلب كه علت احتيـاج ممكـن بـه واجـب،: گويدميوي)37ص

(است نه حدوث، شواهدي داريم )414ص،2ج همان،.

 برهان اولـ1

شاهد اول بر اين كه علت احتياج ممكن به واجب امكان است نه حدوث زمـاني،

و حدوث هم وجود بعد از عدم اسـت،  اين است كه اگر گفتيم علت احتياج، حدوث

و چگونهمي وجود شيء مشروط به معاند خود كهمي شود شـيء، مشـروط بـه شود

و حدوث نيـز وجـود بعـد العـدم  معاند خود شود؟ وقتي علت احتياج، حدوث شد

امروز نباشد. است، پس شرط وجود ممكن، عبارت است از اين كه بعد از عدم باشد

پس وجود در فردا مشروط بـه عـدم در امـروز يعنـي معانـد.و فردا وجود پيدا بكند

و شيءمي خود تـوانيم نمـي بنـابراين. به معانـد خـود باشـد تواند مشروط نمي شود

ص(8.بگوييم كه علت احتياج ممكن به واجب، حدوثش است )417همان،

 برهان دومـ2

و پيـدايش قبلاً ثابت كرديم كه ممكن الوجـود، همـان گونـه كـه در حـدوث

و ادامه و احتياج به علت دارد، در بقا ي هستي نيز محتاج به واجب الوجود است

محتاج بودن ممكن در حال بقا به علت وجود، دليل اين است كـه علـت احتيـاج

اگر علت احتياج حـدوث اسـت، موجـودات امكـاني در حـال بقـا،. امكان است

اين اگر ما تنها علت نيازمنـدي بنابر. حدوث ندارند، زيرا بقا، مقابل حدوث است

در ممكن به واجب را حدوث بدانيم، لازمه اش اين است كه موجودات امكـاني
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و نيز حاجي اعتقـاد دارد حـدوث9حال بقا، هيچ احتياجي به علت نداشته باشند؛

و نـه و نه جزء علـت احتيـاج زماني نه به طور استقلال، علت تامه احتياج است

)419ص همان،( 10.تشرط آن اس

 برهان سومـ3

فرمايد اين است كه حدوث عبارت است از صـفتيمي برهان ديگري كه اقامه

از. از صفات وجود امكاني و متـأخر پس حدوث متوقف است بر وجـود ممكـن

و حدوث متأخر از وجـود زيرا وجود آن است  ايجـادو وجـود متـأخر ازايجـاد

و احتيـاج متأخر از  و ايجاب متأخر از احتياج و وجوب متأخر از ايجاب وجوب

و  ترتيبـي طبيعـي،اين ترتيـب. امكان متأخر از تقرر ماهوي استمتأخر از امكان

و هيچ كدام از اين مراتب را . توان جا به جا كرد نمي است

و احتيـاج در مرتبـه بنابراين، حدوث در مرتبـه آيـا.ي سـوم اسـتي هشـتم

و چهار مرتبه، متأخر از احتياج است، حدوث كه در مرتبه تواندميي هشتم است

ج باشد، در حالي كه علت بايد مقدم بر معلـول باشـد؟ اگـر حـدوث علت احتيا

و تقـدم بخواهد علت احتياج ممكن به واجب باشد، بايـد مقـدم بـر خـود شـود

)421ص همان،( 11.آيد كه باطل استمي الشيء علي نفسه لازم

 برهان چهارمـ4

و حدوث نيزمي برهان ديگر اين است كه شما عبارت گوييد علت احتياج، حدوث

.است از وجود بعد العدم، پس وجود ممكن، مشروط به عدم زماني سابق است

گوييم اين عدم سابق كدام عدم است؟ آيا عدم مطلق است؟ مـثلاً زيـد امـروز مي

و فردا وجود فرداي زيد، مشـروط بـه عـدم مطلـق. خواهد وجود پيدا كندمي نيست

وعدم مطلق، يعني عدم آسمان، عدم زمين. سابق است ؛ اين ...، عدم شجر، عدم حجر

صحيح نيست زيرا در اين صورت بايد تمام موجودات معدوم بشوند تا زيـد وجـود
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احتمال ديگر اين است كه عدم خاص باشد، نه عدم مطلق؛ يعني عدم خـود. پيدا كند

اين نيز باطـل اسـت؛ زيـرا. بنابراين وجود زيد مشروط است به عدم سابق خود. زيد

ا كهمستلزم دور و. گوييم عدم وجود زيد، متوقف بر وجود زيـد اسـتمي ست؛ چرا

و مضاف اليه، متوقف بر يكديگرند پس عدم زيـد، متوقـف بـر وجـود زيـد. مضاف

و وجود زيد نيز متوقف بر عدم سابق است   12).كه عدم خودش باشد(است

و بگوييم وجود زيد، مشروط به عدم بدلي خود اگر اين عدم، عدم بدلي باشد

شـود مـي آيـا. اين نيز صحيح نيسـت) همان عدمي كه نقيضش است(زيد است 

و ايـن  شيء مشروط به نقيض خود باشد؟ وجود زيد در فردا وقتـي محقـق شـد

و نفس الامر را پر كرد، ديگر عدم زيد از بين رود؛ ديگـر عـدممي مرحله از واقع

.زيد نيست تا مشروط باشد

. وجود لاحق، متوقف بر عـدم ذاتـي اسـت احتمال ديگر اين است كه بگوييم

و همان ليسيت ذاتي است. اين درست است وجود هـر ممكـن. اين همان امكان

و عدم ذاتي است، زيرا ممكن الوجود اگر وجوب يـا  الوجودي، متوقف بر امكان

و امتنـاع، نمي احتياجي به واجب الوجود پيدا داشت،مي امتناع كرد چون وجـوب

عل. ملاك غناست و عـدم ذاتـي پس ت احتياج ممكن به واجب، عبارت از امكان

گويند، چون با وجـود شـيءمي نيز» عدم مجامع«و» عدم ذاتي«به امكان،. است

)421ـ 423صص همان،( 13.شودمي نيز جمع

و بررسي برهان حدوث متكلمين از ديدگاه علامه طباطبايي  نقد

باميي ابتدايي به ثبوت مشاهده و هم آيدمي كنجكاوي علمي به دسترساند

و به هم بستگي نه  و اين ارتباط كه اجزاي جهان با يكديگر ارتباط وجودي دارند

باشد بلكه تا هر جا باريـكميي ويژه اي از اجزاي جهان تنها در ميان يك دسته
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و به بررسي بپردازيم رشته ارتباط را تابنده و پيش رفته تـرو محكـم تـر بين شده

و غرض در وجود، به دامن قانون يابيم؛ مي حتي آنان كه براي فرار از اثبات غايت

البته ايـن. اند از اثبات ارتباط اجزاي جهان گريزي نديده اند تبعيت محيط چسبيده

و مستقل از ذهـن  ارتباط، ارتباط وهمي پنداري نيست بلكه ارتباطي است واقعي

و در اثر آن جهان با اجزاي خود يك واحد خار .جي استما

و متحـول از مـي اين واحد خارجي در وجود خود متغيـر باشـد؛ يعنـي پـس

ي حـوادث جهـان بپـردازيم پذيرد زيرا از هر راهي به محاسـبهمي نيستي، هستي

و يـا جـوهريـسرانجام به حركت عمومي خـواهيمـحركت وضـعي، مكـاني

و) 294ص: 1391طباطبايي،(رسيد وجوديو حركت، هستي است پس از نيستي

و معلـول هـر) 239ص همان،(.است آغشته به عدم و به مقتضاي قـانون علـت

و سـپس پيـدا شـده اسـتـموجود حادثي  علـت وجـودـموجودي كه نبـوده

آن مي و اگر اجزاي جهان را يا بخشي از ازها خواهد را متغير فـرض نكنـيم بـاز

كـرديم كـه هـر موجـود گريزي نيست؛ زيرا اثباتها اثبات علت وجود براي آن

ص:رك(.باشدمي ممكن اگر چه متغير نباشد، نيازمند به علت وجود )195همان،

: گويدمي علامه طباطبايي با توجه به توضيحات بالا در نقد برهان حدوث متكلمان

كه« هر چه خالي از حوادث نيسـت،«: گويدمي استدلال نا تمام است، زيرا مقدمه اي

تغير اعراض جـوهر، نـزد فلاسـفه،. است نه تبيين شده است نه بديهي» حادث است

آري اگر بنا بر حركت جوهري. ملازم با تغير جوهر كه موضوع اعراض است، نيست

و استدلال تمام است  وي بيان) 333: 1424طباطبايي،( 14.»گذاشته شود مقدمه مزبور

و جـوهري دارد كه اگر حدوث را بر مبناي حركت جوهري، بـه حـدوث طبعـي مي

و اگـر موضـوع و بپذيريم كه اعراض، تابع موضوع جوهري خـود هسـتند برگردانيم

آنها آن آنها ثابت باشد، و اگر موضوع هـم متغيـر هـا متغيـر باشـد، آن هـا هم ثابت
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و پيـروزي خواهـد بـود؛ در ايـن صـورت، خواهند بود، برهان حدوث، برهان مفيد

)439: 1390بهشتي الف،:رك.(گردديمي حركت بازي حدوث به طريقه طريقه

 نتيجه

برهان حـدوث متكلمـان. داراي سطوح گوناگوني هستند وندبراهين اثبات خدا

را. يكي از براهين اثبات خداوند است متكلمان ملاك نيازمنـدي معلـول بـه علـت

دانند يعني مسبوق به عدم زماني بودن شيء ملاك احتيـاجش بـهمي حدوث شيء

و ملاك نيازمنـديمي حاليكه فلاسفه اين استدلال را مخدوشعلت است در  دانند

شيخ الرئيس مناط نياز به علت يا تعلق به غير را وجـوب. دانندمي را امكان ماهوي

كهمي وي بيان.غيري دانسته است واجب الوجود بالغير پيوسته بـر معلـولات دارد

پسمي حمل و تنها اختصاص به حال حدوث ندارد، اين وابستگي هميشـگي شود

درمي ملاصدرا با توجه به اصالت وجود بيان. است دارد كه بايد مـلاك احتيـاج را

به اعتقاد وي حدوث بالذات، سبب نيـاز.خصوصيت وجودي معلول، جستجو كرد

مبدعات معلولات نبودند، در حالي كـه  به علت نيست، زيرا اگر چنين بود، ماهيات

و. چنين نيست و وجـودي اولاً رابطهبه اعتقاد ي عليت را بايد در ميان وجود علت

ي طبيعي قول بـه اصـالتو اين همان نتيجهها معلول جستجو كرد نه در ماهيت آن

را سبزواري اين نوع اقامه. وجود است و صـانع جهـان ي برهان بر وجود محـدث

ممكـن بـه كند كه علت احتياجمي نوعي خروج از راه راست دانسته است وي بيان

و دلايلـي واجب، امكان است نه حدوث از مـيو بر مدعاي خود شواهد آورد كـه

اين است كه اگر علت احتياج ممكن به واجب حدوث اسـت، وجـودي آن، جمله

و چگونهمي شيء مشروط به معاند خود شود كه شيء، مشروط بـه معانـدمي شود

دهد امامي را مورد نقد قرار علامه طباطبايي نيز مقدمات برهان حدوث! خود شود؟
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ومي بيان دارد كه اگر حدوث را بر مبنـاي حركـت جـوهري، بـه حـدوث طبعـي

و اگـر  و بپذيريم كه اعراض، تابع موضوع جوهري خود هستند جوهري برگردانيم

آنها موضوع آن آنها ثابت باشد، و اگر موضوع آنها هم ثابت هـم هـا متغير باشد،

و پيـروزي خواهـد بـود؛ در ايـن متغير خواهند بود،  برهان حـدوث، برهـان مفيـد

بنـابراين بـر اسـاس. گـردد مـيي حركـت بـازي حدوث به طريقه صورت، طريقه

و طباطبـايي هاي نقد تـوان نتيجـه گرفـت، برهـان مـي سينوي، صدرايي، سبزواري

و كار آمدي نيست مگر ايـن  حدوث متكلمين، در اثبات واجب متعال، برهان متقن

و حركت جوهري ارجاع شودكه  .به حدوث طبعي

بنابراين، از ميان هشت برهاني كه اشـاره شـد، چـاره اي جـز حـذف برهـان

را. حدوث متكلمان نيست مگر اين كه به فرمايش علامه طباطبايي برهان حدوث

و جوهري بازگردانيم .از حدوث زماني به حدوث طبعي

ها نوشتيپ
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